
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخصیتهای علمی و مسئولیتهای اجتماعی 

 دکتر آلینوش طریان( ،  دکتر پروانه وثوق ،)دکتر علیرضا یلدا

 سخنرانان: 

 دکتر میثم جعفرپور ، خانم سعیده قدس ،دکتر مینو محرز
 

 

   محرز مینو دکتر 
خصوص استاد یلداست. چرا؟ برای اینکه عشق را به ما یاد داد. انسانیت را به ما یاد داد و من عاشق ایران و  من هرچه دارم از استادانم و به

تر است ولی  الان البته یک ذره سختدهم.  توانم فعالیت بکنم این وظیفه را انجام میسلامت مردم ایرانم و تا موقعی هم که زنده هستم و می
انترن شدم و در    1349ایم در هر شرایطی کار خودمان را انجام بدهیم. من در حقیقت در سال  کنیم چون یاد گرفتهبالاخره ما کار خودمان را می

ستاد یلدا البته همة اساتیدی که آن موقع آنجا بودند همه عالی بودند ولی ا -بخش عفونی آخرین دورة انترنی من بود که اتفاقاً شانسم این بود که
کرد.  . همیشه هم اسم کوچک را صدا میدیک چیز دیگر بود. شانس من این بود که انترنی را با ایشان کار کردم. غیر از علم انسانیت به ما یاد دا

ط گوشی را  ی، روانی، خانوادگی، فقاجتماعروی فقط تب و بیماریش نیست. این هزاران گرفتاری دارد،  گفت مینو سرِ مریض که میبه من می
طوری که چند وقت پیش من دیدم یک خانم مریضی آمد داد چکار کنیم. بهوار یاد میبه ما حیکم  یعنیلبش نگذار. با او صحبت کن.  روی ق

هم    گذارند حرف بزنیم. بعدکنند؟ گفت نه. اصلاً نمیچی؟ مگر بقیه این کار را نمی  یعنیگفت خانم دکتر شما طبیب نیستید شما حکیمید. گفتم  
ام که با مردم حرف بزنم نویسید .. گفتم من این کار را از استادم یاد گرفتهزنید، میکنند. شما با آدم حرف میدهند معاینه هم نمییک نسخه می

وقتی می ندارند  را  بیماریشان. چون کسی  از مسائل  داشته  غیر  اطلاع  ه  بیماریشان  از  از عمق مشکلاتشان غیر  باید یک مقدار  ما  پهلوی  آیند 
داد. کلماتش که واقعاً اد میهمیشه یک چیز جدیدی به ما یای سه روز داشتیم  که ما هفته  هاییreview reportباشیم. دکتر یلدا در ضمن  

ای در دریا هستیم. فکر نکن خیلی مهمی.  گفت مینو ما مثل قطرهگرفتیم. به من میة گوش ما هست و ما همیشه یک چیز جدید یاد میآویز
افتادهقطره پربارتر  هرچه  درخت  نکن.  گم  وقت  هیچ  را  خودت  دریا،  در  میای  عفونی  انجمن  در  که  هست  یادم  دفعه  یک  از تر.  خواستیم 

های مختلف عفونی گذاشته بودند و واقعاً زحمت کشیده بودند تقدیر کنیم. از  پیشکسوتان انستیتو پاستور که واقعاً عمرشان را در کشف بیماری
ها مثل افرادی هستند که در گروه آکروبات آن ایشان خواهش کردیم که صحبت کنند. واقعاً همه کلماتشان را یادم هست. گفتند که پیشکسوت



 

 

ها نباشند اصلاً آن ساختمان روند که برسند به بالا. قدر پیشکسوتان را باید بدانیم چون اگر اینها بالا میهای آنپایین هستند که همه روی شانه
ان به  اصلی که باید از آن بالا رفت وجود ندارد. خیلی خیلی آن برداشتی که از پیشکسوتان کردند، حالا ما خودمان هم بعداً پیشکسوت شدیم. ایش

ها برسند. سنگ صبور ما بود.  های تو بالا بروند. این قدر بروند بالا که به ستارهها روی شانههایت را محکم کن که جوانگفت مینو شانهمن می
جور شده. گفت بیرون را نگاه کن. دنیا پر از زشت و زیبایی است.  جور شده، اینمن یک دفعه خیلی از اوضاع عصبی بودم گفت چته؟ گفتم این

-ها و خوبیآید. همیشه بدی در دنیا هست ولی سعی کن زیباییسعی کن زیبایی را نگاه کنی. عاظق گل بود. گفت گل را نگاه کن. حالت جا می
  ها را ببینی. خودت را بیخودی از این مسائل عصبی نکن. دکتر یلدا مهمترین چیزی که به ما یاد داد عشق بود. همیشه شعر فریدون مشیری را

توانی خوب آموزش نباشی نمی  انید مریض را درمان کنید. تا عاشقتوگفت تا عاشق نباشید نمیگوید عشق بورزید. میخواند که آخرش میمی
دارم. من خیلی بدهی و آن عشق بود که ما را در این سن هنوز، تا جایی که توان دارم با عشق برای مردم ایران و سلامت مردم ایران قدم برمی

ممنونم. وقتی جناب دکتر معین به من زنگ زدند و گفتند ما یک انجمن اخلاق داریم گفتم آقای دکتر مگر هنوز در جامعه اخلاق وجود دارد؟ 
به جامعه رخت برمی چون  از  دارد  برق  نمیبندد. همهسرعت  با کمال میل،  برای همین  و  و من خوشحالم  قشرها  و همة  دانستم همچین  جور 

انجمنی هست، دعوت ایشان را قبول کردم که بیایم اینجا و راجع به استادم صحبت کنم که هرچه دارم از اوست. دکتر یلدا من یادم هست یک  
گفت. دکتر یلدا  زده داشت علائمش را میجور که این هیجاندفعه یکی از استادید اطفال مریض شده بود آمده بود پهلوی دکتر یلدا. بعد همین

کرد. بعد گفت اقای دکتر شما تیروئیدیت دارید. گفت نه. جور باهاش صحبت میآرام دستش را گرفت و شروع کرد نبضش را گرفت. بعد همین 
من مشکل ندارم. گفت نه. تیروئیدیت داری که بعد آزمایش داد تیروئیدیت بود و درمان شد و خوب شد. خود ایشان هم یک متخصص اطفال  

ها هرروزی غیر از علم یک چیزی به ما یاد خواند و در ریپورتهای عرفانی میداد، هم خیلی کتاببرجسته بودند. هم خیلی خوب تشخیص می
-روی؟ گفت دارم میرفت. یکی به او گفت داری کجا میداد. یک دفعه یک مثالی زد که جالب بود. گفت یک آقایی داشت روی زانو راه میمی

این طور به ما   یعنیام.  روم خدمت حضرت عیسی. گفت حضرت عیسی کیست؟ گفت مرده را زنده کرده. گفت ولی من هیچ پیپری از او ندیده
در هر عبارتی که برای   یعنیام. ای از او نخواندهای هست. گفت من مقالهگفت که مقاله نتوانی بدهی.... من الان تعداد مقالاتم سیصد و خردهمی

هیا الکترونیک  داد که مقاله باید بنویسید. کتاب. حالا الان با این سیستمگفت یک چیزی یاد میگفت و هر داستان کوچکی که برای ما میما می
کرد با اسم کوچک  گفت من از ایشان تا حالا مقاله ندیدم. این خیلی جالب بود. همیشه سعی میکتاب دیگر خیلی چیزی ندارد ولی مقاله. می

آمدیم. این قدر قوی و خندان از اتاقش بیرون می  رفت بیرون رفتیم چهلوی او هرچه مشکل داشتیم انگار تماماً میهمه را صدا کند. وقتی ما می
ذره بتوانیم یک  که  امیدوارم  بود.  کند. گفتم سنگ صبورمان  آرام  را  ما  اینکه  برای  دانشکده   بود  دوران  در  بکنیم. من  پر  را  ایشان  از جای  ای 

دادند به ما. چند وقت پیش خدمت آقای دکتر  ها، همه با اخلاق و چیز یاد میها که شما اسم بردید، دکتر قریب اساتید زیادی بودند مثل همین
پزشکی آمد گفت خانم دکتر من یک مشاوره با شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت من یک کاری در بازار برایم   5گفتم که یک دانشجوی سال  می

نه. من میپیدا شده می یا  بروم  بپرسم  از شما  برو چون  خواستم  حتماً  است. گفتم  آدم سخت  برای  چقدر  ببینید  خودم.  توی سرِ  بزنم  خواستم 
جوری نیست. از جانت باید مایه بگذاری. مگر اینکه بخواهی مثل بازار پول در بیاوری. پزشکی با بازار اصلاً جور در پزشکی جایِ پول درآوردن آن

طور که دکتر یلدا آیند پزشکی علاقه ندارند؟ باید همانآید. حتماً برو دنبال بازار. و بعید خیلی متأثر شدم تا چند روز که چرا کسانی که مینمی
گیرم چون بقیه هم باید صحبت کنند. ولی  گفتند آدم باید عاشق این رشته باشد. با عشق بیاید در این رشته. بنابراین من خیلی وقت را نمیمی

 شود. هرگز نمیرد آنکه نکونام زیست.  هرچه راجع به دکتر یلدا بگویم کم گفتم. همیشه روحشان شاد باشد و همیشه نامشان به نیکی یاد می
: خانم دکتر تشریف داشته باشید که اگر دوستان سؤالی داشتند مطرح کنند. من خودم یک چیزی به ذهنم رسید که از شما بپرسم. مجری

-دادند از لحاظ اخلاقی؟ چه میکنید اگر جناب پروفسور یلدا زنده بودند در زمان حال با این شرایط جامعه چه پندی به شما میاینکه گمان می
 گفتند؟ به نظر ما دیدگاهشان دربارة شرایط فعلی چه بود؟

قاطی نمی با علم  را  وقت سیاست  هیچ  بودند  ایشان  کار  کرد. همیشه میدکتر محرز:  باید  تمام شرایط  با  که هستید  جایی  در  گفت شما 
کنیم که در تمام مدت با هر شرایطی آن کاری  خودتان را انجام بدهید و چون آن عشق را به ما یاد داده بود، ما به شرایط کار نداریم. ما سعی می

بیماری که اعلام کرده   11خصوص که الان سازمان جهانی بهداشت چند بیماری، الان با کووید شده  آید انجام بدهیم. بهکه از دستمان برمی
تهدید می را  دنیا  اینسلامت  از  دوتا  یکی  بیماریکند.  ویروسها  است.  بیماری عفونی  بقیه همه  و  است  قلبی عروقی  و  های  ایدز  های جدید، 

بیوتیک و همه چیزهای عفونی است. بنابراین ما الان بیشتر از قبل باید فعالیت بکنیم برای سلامت مردم و با شرایط فعلی سخت آنتیمقاومت  
اند. من همیشه در  ها یاد ندادهها به بچهاست. آموزش دادن به چیزهایی که اصلاً در تمام مدت آموزش و پرورش و در تمام مدت حتی دانشگاه



 

 

بینم، دختر  من می  HIVام که چرا این قدر سطح آموزشتان پایین است؟ وقتی یک کیس جدید  فرهنگستان به آموزش و پرورش ایراد گرفته
فهمید ولی سعی  ها را میایستد. چرا باید آموزش داده نشود؟ چرا باید سکوت کنیم؟ در نتیجه دکتر یلدا همة این ساله، واقعاً قلبم می  22،  20پسر  
طرف وزارت بهداشت و کارشناسی در بهداشت مردم. ولی  کرد ما را با شرایط موجود وفق بدهد ولی در عین حال خودش هیچ وقت نرفت به می

کشد چون وقتی در خاطر ایدز برنامه ایدز را در ایران شروع کردم رفتم در این خط.  بالطبع خیلی بیشتر آدم سختی میمن تنها کسی بودم که به
بینی چقدر کارها باید بشود که مردم سالم بمانند و  دهی  با چیز دیگری طرف هستی ولی وقتی در محیط هستی میدانشگاه هستی و درس می

گفت عین کوه باید مستقیم بایستید سرِ کارتان. و با آن عشقی  شود،  خیلی سخت است. ولی با آن استفامتی که دکتر یلدا به ما یاد داد. مینمی
های ما باید سالم باشند. سرمایة مملکت ما  زنم. چرا؟ برای اینکه جوانروم و حرفم را هم میکه به ما داده، من دارم عاشقانه این راه را پیش می

ای یا دو ها باید از هرجهت سالم پرورش پیدا بکنند. چند وقت پیش من در بخش خصوصی هفتهها و مغزهای جوانان ماست. این جوانجوان
ایستاد. در جایی که  بود و قلب من داشت می  HIVبینم. چهار مریض اول مطب من چهارتا کیس جدید  می  HIVای یک مریض جدید  هفته

شوند هایی که مبتلا میبرای ما مهم نیست. آن  یعنیچی؟    یعنیامسال برای اولین بار در چهل سال اخیر روز جهانی ایدز اصلاً سکوت کردند.  
تر است ولی ما هنوز آن عشق را داریم. عشقی که دکتر یلدا دهمی. در نتیجه خیلی کار سختها آگاهی نمیگناهکارند. نه ما گناهکاریم که به آن

 کنم تا آخر عمر تمام بشود.  به ما داده، فکر نمی
یلدا،  :  پرسش در اولین مجمع عمومی انجمن اخلاق جزو مؤسسان این    1382سال قبل، اسفند سال    20استخضار دارید که مرحوم دکتر 

ها را برشمردید، ولی آن رمز اصلی موفقیت استاد یلدا  مجمع بودند. صحبت کردند و استفاده کردیم. من دوتا سؤال دارم. یکی اینکه،  شما ویژگی
 توانند یلداهای جدیدی را پرورش بدهند؟چه بود؟ و دوم اینکه دانشجویان پزشکی ما چطور می

کرده خفه  در دل همه  را  که هیچی. چون عشق  فعلی  در شرایط  ببینید خود شما سالدکتر محرز:  ولی  دارید اند مسئولین جدید.  هاست 
تواند یک استاد خوب باشد؟ دیگر  دهید و رزیدنت. وقتی آدم بیسِ اخلاقی و علمی نداشته باشد چطور میکنید و دانشجو پرورش میتدریس می

گویند ما را تنها ها هی میکنم بروم. بچهجا الان رغبت نمیرفتم آنهرروز میتمام شد. منی که بیمارستان امام خمینی خانة دومم بود و با عشق  
رفتم. ولی این یک سال  اید، بیایید. واقعاً یک بزرگتر لازم دارند که آدم برود. چون من شش سال است که بازنشست شدم ولی مرتب میگذاشته

دانم. شما بگویید. شما  کنم که به سلامت مردم کمک کنم. نمیکنم بروم. در جاهای دیگر کارهای خودم را میو خرده اخیر اصلاً رغبت نمی
افتد و اگر بخواهد  اند از این کارهایی که دارد در دانشکدة پزشکی اتفاق میبگویید چکار کنیم که این حالت برگردد؟ تمام پیشکسوتان دلگیر شده

تر  جور پیش برود هیچ امیدی نیست که ما بتوانیم یلداهای بیشتری تربیت کنیم چون حساب بکنید که بعد از استاد یلدا حالا من پیشکسوتهمین
داد و آن عشق را سعی کردند یاد بگیرند و یاد گرفتند بودم ولی افراد دیگری هم بودند که بالاخره اخلاق و تفکری که دکتر یلدا به ما یاد می

بتوانیم به وزار بهداشت که  بعد هم نیامدند در کار بهداشت. من و چندتا دیگر از همکاران که آمدیم در خط  و  ت  ولی هیچکدام اینجا نماندند 
کرد  های دکتر یلدا که مرتب ما را شارژ میبهداشت برای بهداشت مردم کمک بکنیم، تعداد کم هست. آن عشق و علاقه و آن موتور و آن حرف

دهد. حیف است. هنوز سرمایة ها خیلی من را زجر میکه از صبح تا شب با عشق و علاقه کار کنیم دیگر وجود ندارد و این اضمحلال در دانشگاه
ر مغزها وحشتناک است. من یادم هست وقتی جایزة روند. آقای دکتر فرامه دارند میها هستند که باید بیایند و این مملکت را بسازند و هما جوان

را می برو علامه  تو  گفتند  پزشکی.  از گروه  بودم  جایزه نخبگان  کاندید  آن سال  کردند، من  از من خواهش  بود  روحانی  اقای  زمان  در  گرفتیم 
ها و مغزهای جوانان کشور است. این  صحبت کن. من رفتم بالا گفتم آقای رییس جمهور سرمایة مملکت به منابع زیرزمینی آن نیست. به جوان

تا از بهترین پژوهشگران آمریکا را برای شام دعوت کرده بود به کاخ سفید که   20درست موقعی بود که در آمریکا آقای اوباما رییس جمهور بود.  
ها حیف است. خوب است که ها ایرانی بودند. خیلی است!. آمریکا مهد پژوهش است. چهارتا ایرانی بودند.  اینها جایزه بدهد. چهارتا از اینبه آن

-دهد. کسانی میخالب بشویم و این فرار مغزها وحشتناک دارد من را آزار می  بالاخره اگر هم رفتند موفق هستند. ولی حیف است ک ما از این
اند عمان. چکار کنیم که از نظر اخلاقی بشود جلوی این چیزها را گرفت؟ شما شناسم که واقعاً در رشتة تخصص خودشان اولین بودند، الان رفته

-ها نمیهستم. ولی جوان  بالاخره من عاشق ایران    ایم برای اینکهجا هم ماندهکنیم و همینباید ما را راهنمایی کنید. ما فعالیت خودمان را می
-کنند. یادم هست یکی از رییس جمهورها گفتند این فرار مغزها نیست این جابجایی مغزهاست. من فکر میها دارند فرار میمانند. جوانتوانند ب

دهد که شاید واقعاً  کنم مغز آدم باید جابجا بشود که آدم یک همچین فکری بکند. این فرار مغزهاست. فرار مغزها این قدر دارد من را آزار می
 ور آب هستند. های خودم هم آنبچه



 

 

این  پرسش تشدید  باعث  داشته  روان  در سلامت  که  پیامدهایی  آیا  دارید  و صاحبنظر  دارید  که سرکار عالی تخصص  کرونا  خود بحران   :
 شرایط نشده؟

کنم. هیچ وقت این قدر از نظر روانی خسته نشده بودم چون آدم سال هست که دارم طبابت می  50دکتر محرز: چرا. آقای دکتر من نزدیک 
-دیدن این زجر تنفسی است. پیر و جوان که با چشمان ملتمس میشویم، ولی رواناً کنیم خسته نمیما هنوز کار می یعنیشود، جسماً خسته نمی

  30ها عادت داریم هیچکس سراغ آن جوان  ( سوگی که وجود نداشت. ما ایرانی00:26:10)  (?) deadخصوص دوران  گفتند ما را نجات بده. به
العاده زیاد شد دیپرشن بعد از آن فوق  یعنیساله که پدر و مادرش را در عرض یک هفته، سالم در اثر کووید از دست داده بود، خیلی تأثیر داشت.  

ها بالاخره بیشتر  العاده بالا بود. الان خیلی بدتر شده و جواندر همه جای دنیا. قبلش هم مطالعاتی که کرده بودند میزان دیپرشن در ایران فوق
 شود. کنند بالاخره یک راهی را پیدا کنند تا ببینیم چه میهایی که یک مقدار جا افتاده هستند و سعی میتحت تأثیر این دیپرشن هستند تا آدم

: ما یک کلیتی راجع به آقای دکتر یلدا شنیده بودیم که شخصیت پژوهشی و اخلاقی بودند. اگر جنابعالی یک خرده توضیحات بیشتر پرسش
های مملکتی و اجرایی داشتند یا نداشتند. های دانشگاهی داشتند، مسئولیت ایشان مسئولیتآقای دکتر یلدا در طول زندگی حرفه  مثلاًبدهید که  

های  دادند؟ ما یک خرده غیر از توصیفی که شما از خوبیدادند؟ چه چیزهایی درس میدادند؟ کجاها درس میفقط کارهای آموزشی انجام می
 آقای دکتر یلدا دارید، با مشخصات ایشان هم یک خرده توسط شما آشنا بشویم.

کردند، غیر از مشاوره، در سطح بالا چرا. جزو  داد و اصلاً در کارهای.... خیلی هم از او دعوت میفقط آموزش می دکتر محرز: آقای دکتر یلدا
یک   آمد  آقایی  یک  دفعه  یک  که  گفت  من  بعد ب  و  داشتند  مطب  کوتاه  خیلی  خیلی  مدت  یک  حتی  ولی  بودند  فرهنگستان  اعضای  اولین 

اید، از اسهال هم سر های عفونی، در را باز کرد گفت شما این بیماری عفونی نوشتهسرهنگی بود آمد مطب من. نوشته بودند متخصص بیماری
بعد تصمیم گدر می اهل مرفتم مطبم را تعطیل کنم. آدم فوقآورید؟ گفت من از آن به  داری نبود. فقط علاقه به  طبالعاده قانعی بود و اصلاً 

های کشور وزارت  کردند. من در گروه عفونی تنها کسی بودم که رفتم در تمام کمیته وزش داشت در سطوح بالای آموزش هرجا بود کمک میآم
ها را از نظر کار بهتر برای سلامت جامعه راهنمایی بکنم. ولی دکتر یلدا این کارها را دوست نداشت. فقط آموزش را  بهداشت بودم که بتوانم آن

بست. با خصوصیات   مطب هم خیلی مدت کوتاه مطب داشت و  د.وزش بدههایی باشد که آمخواست در محیطیخیلی دوست داشت و دلش م 
 العاده هم آدم قانعی بود.  آمد و فوقداری جور درنمیاخلاقی دکتر یلدا مطب

ها پیش که جناب دکتر بهزاد که استاد دانشگاه بودند فرمودند برای اینکه انسان سالم باشد، سه رکن را باید در نظر بگیرد.  : سال  پرسش
ی و گوشت و ... دوم ورزش مداوم و سوم دوری از  پول دارد مواد غذایی درجه یک بخورد، میوه و سبز  آدمدر حدی که    یعنییکی تغذیه خوب،  

 استرس. چنان که شما نظر بیشتری دارید در این مورد بگویید که ما دانشجو هستیم یاد بگیریم.
سالمه و هنوز سرِ پا هستم و   78کنم. من خودم الان  کنم. تغذیه که  خیلی مهم است. ورزش را حتماً توصیه میدکتر محرز: خواهش می

شد. من قهرمان  ها درست میکردم. من وارد دانشکده پزشکی شدم اولین سالی بود که تیم خانمخاطر اینکه من ورزش میکنم فقط بهبدوبدو می
العاده  کردم و والیبال و بسکتبال هم تا زمان رزیدنتی عضو تیم دانشگاه و دانشکده پزشکی بودم. ورزش فوقدوم دانشگاه بودم، اسکی بازی می

شوم. بعد  گویند نه و من خیلی متأسف میکنید اکثرشان میپرسم ورزش میآیند، از دخترها که میهایی که الان میمهم است و متأسفانه مریض
ومیر ما  گویم بدنسازی که ورزش نیست. چقدر مرگگویند بله. بدنسازی. میکنید میپرسم ورزش میخواهم، .... ار پسرها میشان میهم که از

آشغال این  با  جواندیدیم  این  به  میلیون  میلیون  که  میهایی  مرگها  آمینه،  اسید  و  پروتئینی  مواد  این  و  فروشند.   renalو    acuteومیر 

fader(?)  العاده مهم است.  ها خیلی زیاد دیدیم. نارسایی حاد کبد و کلیه. همین الان هم باز مریض بستری داریم. بنابراین تغذیه فوقو این
کند و بعد هم مسئلة دوری از استرس هم  باید همین که دکتر یلدا به ما تمرین  کنم. متأسفانه نسل جوان ورزش نمیروی ورزش خیلی تکیه می

خاطر سلامت آورد و استرس خیلی شدید است، آن هم بهشود. آدم جوش میها  نمیها را ببینید. بعضی موقع ه سعی کنید زیباییداد که همیشمی
کند برای اینکه شما آورد پایین و آماده میدفاعی را میاسترس مهمترین عامل این است که قوای    یعنیمردم. ولی دوری از استرس خودش ...  

کنم. آید توصیه میها به هر مریضی که میمن به جوان  تایی که فرمودید مهم است.های شما عود کند. دقیقاً همین سهبیماری بگیرید و بیماری 
گویم چرا حجامت کردی؟  برو خون اهدا کن.  هاست. من میکند جای حجامت پشت گردن همة جوانالان چیزی که من را خیلی متعجب می

یک    یعنیگیرد.  گویند نه زهر خون را میکاری. میسی خون بده عوض اینکه خط بیندازند و کثافتسی  250تو برو  آن موقع که اهدا خون نبود.  
گوید خانم دکتر  رویم. مسئلة بعدی هم عنبر نسا. جوان آمده میشود که به کجا داریم میشنود که اصلاً متأسف میها میچیزهایی آدم از جوان

نه بابا  -گفتند ببخشید پشگل ماچلاغ. از کی تا حالا عنبر شد؟ دانید عنبرنسا چیست؟ گفتم زمان ما به بهش میعنبرنسا دود کردم خوب نشد. می



 

 

گفتند پشگل ماچلاغ. گاهی آن موقع چی؟ گفتم نه شوخی ندارم این پشگل ماچلاغه. به اولین مدفوع نوزاد مادة الاغ می  یعنیکنید.  شوخی می
شده را با لیموترش خورده اند. یک مریضی آمده بود پیش من کووید داشت وایتکس رقیقگفتند اثر ضد میکرب دارد. سیگارش را درست کردهمی

توان گرفت ولی یاد بدهند چطوری دانم، شما بگویید جلوی این فضای مجازی را نمینمی  یعنیبود عنبرنسا هم دود کرده بود.  مُرد این بیچاره.  
گویند در گوگل ...  گویی، میها میها ایجاد کرده. هرچه به آنها. وسواس بسیار وحشتناکی در جواننند و هرچیزی را قبول نکنند جواننقد بک

خیلی سخت شده. الان آموزش دادن. دانشجوی پزشکی سرِ کلاس نشسته تمام مدت دارد توی   یعنیگفتم ببین دکتر گوگل را به رخ من نکش. 
نگاه می را  حالیموبایلش  در  نوشته میکند.  کتاب  در صفحات سفید  که  چیزهایی  دارد آن  استاد  را میکه  ایران  تجربة  فقط  گوید.  این  و  گوید 
کند. خدایشان هم دکتر گوگل است. من هیچ وقت نرفتم با دکتر گوگل صحبت کنم ولی در رشتة ما و در بیمارهایی که  موبایلش را نگاه می

بیداد میبرای ما می و طلاقآیند مثل زگیل تناسلی که الان  نوشته و همه طلاق  کشی و مشکلات زیاد خانوادگی ایجاد  کند، همه را قدیمی 
 کرده. بنابراین ورزش خیلی با شما موافقم. اول ورزش، بعد کاهش استرس و بعد تغذیه انشاءالله. 

 : خانم دکتر همه را گردن فضای مجازی نیندازید. شبکة افق، مرتباً هرروز برنامه دارد. شبکة دوم برنامه طب سنتی. -
باید باشد. ما بارها گفتیم.    evidence baseخانم محرز: ببینید از نظر ما، ما یک طب بیشتر نداریم. آن هم طب مبتنی بر شواهد است.  

دانم روغن بنفشه و فلان. در کمیته کشوری و حتی در دانشکده گفتیم شما پروپوزال به ما بدهید. در کووید هی داروهای متعدد در آوردند، نمی
اند. طب سنتی که عطاری  ها در آوردهتوانید الکی بگویید. من با عطاری مخالفم. پدر مردم را این عطاریباشد نمی  evidence baseباید  

ایران یکی از کشورهایی است که    یعنیترین داروهای گیاهی،  ، طب گیاهی. ما قویاسمش را بگذاریم  phytotherapyنیست. طب سنتی یا  
آلمان وحشتناک رواج دارد تحت  اها را درست استفداروی گیاهی در آن خیلی زیاد هست. این نیست؟  فیتوتراپی در  آلمان  ده کنیم. مگر الان 

اینکه همین  بهداشت.نه  وزارت  این لیسانس  توی  نیست چه  معلوم  بده  آن  از  بده، یک ذره  این  از  ذره  بگوییم یک  بیندازیم  راه  جوری عطاری 
ها چهارتا به  باشد خوب است. ولی این  evidence baseهست. ولی الان متأسفانه این طب سنتی نیست. این عطاری است. طب سنتی اگر  

کنند. هی هم  دانم چرا این کار را میشود. من نمیما پروپوزال دادند در کمیتة کشوری کووید، هیچکدام مورد قبول واقع نشد. آخر الکی که نمی
کنند آیم تا موقعی که این آقایانی که دارند تبلیغ طب سنتی میکنند. یک موقعی برای ایدز به من گفتند بیا تلویزیون. گفتم من نمیتشویق می

دانم چرا این قدر طرفدار این سیستم ایم بهشان ولی نمیکنید. بارها گفتهآیم تلویزیون. شما دارید مردم را گمراه میکنید من نمیشما آفیش می
ها پیش است، این را بیاورید با طب جدید درستش کنید. سینا بیس آن است ولی مال سالهستند. ما طب اسلامی نداریم. طب سنتی کتاب ابن

دهد. همین شربت زوفاعسل که ترکیب آویشن و عسل است  الان یک کارخانه هست تحت لیسانس وزارت بهداشت دارد داروهای گیاهی را می
دانم،  دانم، البته آن موقع، الان نمیما چقدر در کووید ازش استفاده کردیم. ولی تحت لیسانس باید باشد. وزارت بهداشت هم تا جایی که من می

آمیز به شما  و یک خبر خیلی تأسف HIVکردیم برای گیرد که لیسانس بدهد چون روی آیمود که ما کار میخیلی در داروهای گیاهی سخت می
بودیم با آیمود. زمان آقای خاتمی شروع کردیم دفتر فناوری ریاست جمهوری    HIVسال پیش در یک قدمی کشف داروی اصلی    16بدهم. ما  

میلیارد دلار بدهد. ما یک مقدار دیگر دلار لازم داشتیم که بقیه کارها را در هلند   15داد و تصویب کرد خود ریاست جمهوری  بودجة آن را می
کنند و درمان  بکنیم با آن پروفسوری که آنجا کارش همین بود و به ما گفت شما یک قدمی درمان قاطع ایدز هستید. هنوز دارند روی آن کار می

بادی بود در حقیقت، از داروهای آن تیپی. ولی بعد از آقای خاتمی رییس جمهور بعدی پروژه را قاطع آن در نیامده ولی این یک مونوکلونو آنتی
 خواباندند.  

وش طریان هستند از اساتید بزرگ  زنده یاد سرکار خانم دکتر آلن  پردازیمشخصیت بعدی که در این ماه ما به بررسی زندگی ایشان می:  -
و   بمانند  شهرستان  در  شدند  مجبور  مشکلاتی  دلیل  به  ایشان  متأسفانه  که  باشیم  نصیری  دکتر  آقای  جناب  خدمت  در  بود  قرار  کشور.  نجوم 

آموختة رشتة  عفرپور دانش جنتوانستند بیایند و جناب آقای دکتر میثم جعفرپور لطف کردند و دعوت ما را پذیرفتند. آقای دکتر بفرمایید. جناب دکتر 
هایشان کنم صحبتگیرم. از جناب آقای دکتر خواهش میاخترفیزیک هستند و پژوهشگر حوزه نجوم و علوم فضایی. من دیگر خیلی وقت را نمی

 را شروع بفرمایند.
 

 جعفرپور میثم  دکتر 
  ن فرصت پیش آمد امروز در خدمت اساتید و اندیشمندان گرامی یکنم و بسیار بسیار خوشحالم که االرحمن الرحیم. سلام عرض می بسم الله

ناچار تهران نیستند. دیروز از من خواهش کردند. قای دکتر بهکنم. یک موضوعی پیش آمد که آی میذرخواهباشم. از طرف آقای دکتر نصیری ع



 

 

وقتی آقای دکتر نصیری به من گفتند چنین موضوعی هست و در انجمن اخلاق یک سخنرانی من داشتم، شما آن را قبول بکنید، همزمان یک 
احساس دوگانه در من ایجاد شد. هم خوشحال بودم به دو جهت، اول اینکه این فرصت پیش آمد که اینجا صحبت کنم و هم اینکه خود آقای  
  دکتر نصیری این اعتماد را داشتند که این فرصت را به من محول کردند. و یک احساس دیگری که در حضور اساتید و اندیشمندان و بزرگوارانی 

رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل/ توانم بگویم، بنابراین این بیت سعدی در ذهن من آمد از دیروز که: هم تازهکه اینجا هستند من چه می
-هرترتیب امیدوارم که این وقتی که میداد. بهاین حس دوگانه من را این بیت یک جورایی پوشش می انعام را.  انم این کزعهده بیرون آمدن نتو

کنم. خیلی وش طریان هست. من عرایضم را در دو قسمت تقدیم مینگیرم مطلب قابل توجهی را بتوانم بگویم.  صحبت در مورد خانم دکتر آل
دانم از تصاویر  صورت مستقیم نداشتم و آنچه که از او میکوتاه در مورد اینکه این استاد بزرگوار که بنده افتخار اینکه شاگردی ایشان را بکنم به

کنم  فکر می  ها و بیانات شاگردان ایشان هست و مطالبی که وجود دارد. خیلی کوتاه بپردازم به شخصیت ایشان و بعد چهار نکته کهو مصاحبه
ه هست را از منظر خودم بیان کنم و به یک ترتیبی درس پس بدهم خدمت اساتیدم که اینجا حضور دارند. . خانم دکتر  مامتناسب با موضوع برن 

در یک خانوادة اهل هنر و باسواد در تهران متولد شدند. ایشان از هموطنان ارمنی ما بودند و در یک خانواده ارمنی، پدر و    1299طریان در سال  
مقارن با جنگ جهانی اول است و   1299کردم به اینکه  کنم بازیگر تئاتر در تهران متولد شدند. من داشتم فکر میمادر هردو هنرمند و فکر می

یعنی دو سه ماه قبل از کودتای معروف سوم اسفند.  ایشان    1299آبان   18دو روایت در مورد تاریخ تولد ایشان دیدم که بیشتر اشاره شده بود به  
ه که کشور در یک شرایط خیلی خاص قرار دارد. در اشغال نیروهای درگیر در جنگ جهانی است. یک خشکسالی چندساله در زمانی متولد شد

دولت بی و یک  ایران شده  در  و عثمانی  باعث یک قحطی سراسری  انگلستان  قدرت روسیه،  که سه  دارد. کشوری  وجود  قاجار  ودلت  کفایت، 
صورت گسترده در کشور شایعه شده و آنفلونزای اسپانیایی هم آمده. به قول آقای جمالزاده سه شوالیه  اند و وبا بههایی از آن را اشغال کردهبخش

بزرگواران مطالعه کرده و دیده آنفولانزای اسپانیایی و قحطی همزمان در یک شب به ایران حمله کردند. حتماً  های خیلی اند گزارش سیاه، وبا، 
-هایی که شرح آن خیلی آزاردهنده است. حتی از خوردن همهای قحطی از گزارشر وجود داشته است. مصاحبه ای که از شرایط کشودهندهتکان

ها و افادی که کنار  آمده از وضعیت جنازههایی که مثلاً فرستادة دولت انگلستان در مسیری که از کرمانشاه و همدان تا تهران مینوع. گزارش
این و مسائل  افتادند  متولد میخیابان  ایران  در  چنین شرایطی  در یک  دکتر  خانم  نزاع گروهجوری.   تهران محل  که  در یک صحنه  های  شود 

کنم که بگویم ایشان چقدر نسبت به دوران خودش پیشرو بوده. در یک شرایط  جهت عرض می سیاسی و دولت و اشغالگران هست. این را از این
د در مدرسة ارامنه و بعد مدرسة زرتشتیان و بعد در نهایت لیسانس فیزیک از دانشکدة علوم  دهنهرحال تحصیلتشان را ادامه میاین چنینی به

نسلان من تقریباً همه یک  ها و همسن و سال. امروز  نسل من خیلی با تحصیلات بیگانه نیستیم. هم1326گیرند در سال  دانشگاه تهران می
  1327،  1326کنم به افرادی که در  شدیم و ادامه دادیم، دوستان ما در خارج از کشور و در داخل و من همیشه فکر می  دانشگاهجوری اگر وارد  

به که  زمانی  در  که  بانویی  یک  بوده.  خودش  جامعه  ممتازین  جزو  قطعاً  داشته  دانشگاهی  تحصیلات  خانمطرف  نورم  حتی  طور  ایران  در  ها 
خوان نداشتند. حتی شاید سواد  ابتدایی هم  نوشتن  تحصیلات  و  در  دن  بعد  و  نداشتند  آبه  1327هم  تهران   دانشگاهزمایشگاه در  عنوان متصدی 

شود و بعد با هزینة شخصی  کند برای دریافت بورسیة دولتی و با مخالفت ظاهراً آقای دکتر حسابی مواجه میشوند. تلاش میمشغول به کار می
ام در منابع  گیرند. خیلی جاها من دیدهکه دکترای فیزیک می  1335دهد تا  سوربن تحصیلات فیزیک را ادامه می  دانشگاه  رود و دربه پاریس می

-کنم اینکه من فکر میاند. در صورتیماری کوری معرفی کرده  داینترنتی همانطور که خانم دکتر محرز هم گفتند، دکتر گوگل، ایشان را شاگر
کوری   ماری  چون  نبوده.  می  1934طور  تقریباً  کرده1312شود  که  فوت  مصاحبه  ،  من  بوده.  نوجوان  موقع  آن  طریان  دکتر  خانم  از  و  که  ای 
سالگی در مدرسه ارامنه تهران خواندم. بنابراین آن موقعی که ماری کوری فوت کرده خانم   14کلاس اول را تا    9خودشان دیدم این بود که من  

  دانشگاه اند که من یکی از افتخاراتم این است که در آزمایشگاه  شان اشاره کردهآموز هشتم بوده. خودشان در مصاحبه ساله بوده. دانش   13دکتر  
سوربن یک مدتی با ایرن کوری همکار بودم. ایرن کوری دختر ماری کوری است و یک سال بعد از فوت مادرش هم نوبل شیمی گرفته. تنها  

ماری کوری نوبل فیزیک و شیمی و دخترشان نوبل شیمی.  تا   اند. مادر و پدرش نوبل فیزیک، و ای هستند که سه نفر چهار نوبل را گرفتهخانواده
گیرد  گردند به کشور. امروز تقریباً هرکس دکترا میدهند و خانم دکتر محرز برعکس آن چیزی که شما گفتید برمیاین تحصیلات را ادامه می 35
و برمیمی و طبیعتاً کسی که آن موقع  رود  فرانسه دکترای فیزیک می  1950در سال    مثلاًگردند  در همان جا هم میدر  توانسته  گرفته طبیعتاً 

عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار  تهران به  دانشگاهگردند و در مؤسسة ژئوفیزیک  مشغول به کار بشود. این یک چیز طبیعی است. برمی
از منظر یک متخصص، از منظر یک دانشجو هرآنچه  خواهم شروع کنم از منظر یک دانشجو و نه من از اینجا بخش دوم صحبتم را می شوند.می

آموز و یک عنوان یک دانشتواند باشد بهکنم یک اندیشمند یک نیروی متخصص و یک دانشمند بخشی از مسئولیت اجتماعیش میکه فکر می



 

 

آید در مورد اینکه یک نفر یک اندیشمند مسئولیت اجتماعیش را برعهده کنم.  شاید اولین چیزی که به ذهن ما میدانشجو این را عرض می
ی  بگیرد شاید اولین وجهه آن این باشد که شروع کند به تقویت نیروهای متخصص و دانش و اندیشة خودش را انتقال بدهد و افراد صالحی را برا

دانست.  این یک چیز خیلی بعد از خودش تربیت کند، آنچه که در فرمایش خانم دکتر هم در مورد آقای دکتر یلدا بود که آموزش را رکن می
من چون یک معلم فیزیک  کند و  هایشان گفته بود که معلم خوب آدم را مجذوب میارزشمندی است، خود خانم دکتر طریان در یکی از مصاحبه 

ی یک اندیشمند است به  اجتماعفیزیک شدم و ادامه دادم. این جنبه طبیعتاً جنبة خیلی مهمی است و یک رکن از مسئولیت خوب داشتم مجذوب 
روند و آن این است که کمک های بعد منتقل بکند. اما یک وجه دیگری وجود دارد که گروهی به سمت آن مینظر من که دانشش را به نسل

رقم   بکند به آنچه که آن دانش تئوری خود را به منثة ظهور برساند و به توسعه و پیشرفت کشور کمک بکند.  به نظر من خانم دکتر این اتفاق را 
کنند. به محض  های خورشیدی مطالعه میروند به آلمان غربی و برای ساخت رصدخانهدر یک بورسیه برای چهار ماه می  38زده. ایشان در سال  
-اولین تلسکوپ خریداری می 42کنند. سال ع احداث رصدخانة خورشیدی برای مؤسسة ژئوفیزیک را دنبال میگردند موضواینکه به تهران برمی

شود. تلسکوپی که ساخت شرکت زایس آلمان بوده، در زمان خودش تصور بکنید ما داریم در شود برای احداث رصدخانه و به تهران منتقل می
های فضایی نیستند و تکنولوژی مثل الان پیشرفت نکرده، صحبت از شصت و چند ها نیستند، تلسکوپ کنیم که ماهوارهای صحبت میمورد دوره

با   48های ایشان در نهایت در سال  های پیشرفته در نوع خودش بوده. با پیگیریسال پیش است و طبیعتاً آن موقع این تلسکوپ یکی از نمونه
شود. این رصدخانه اولین رصدخانة مدرن ایران بوده و تقریباً یک ژئوفیزیک احداث می  هزینة شخصی آقای دکتر افشار این رصدخانه در مؤسسة

 48تلسکوپ خریداری شده و سال    42ز را تأسیس بکنند تأسیس شده. سال  شیرا  دانشگاهدهه قبل از اینکه پروفسور ثبوتی رصدخانه ابوریحان  
تبریز صاحب یک تلسکوپ دیگر بشود.  این رصدخانه یک میراث معنوی خیلی ارزشمند    دانشگاهرصدخانه احداث شده و دو دهة قبل از اینکه  

افتد، احتمالاً دانشجویان زیادی آنجا  مشارکتی اتفاق می هرحالشده، بهالمللی چاپ می گرفته آن زمان در سطح بینبرای ما بوده. دیتاهایی که می
گرد اتوبان حکیم به امیرآباد قرار داشت تخریب شد. من آن  اند. گرچه مایة تأسف است که بنای این رصدخانه ب دلیل اینکه در راستتربیت شده

بودم،   نوجوان  دان   1383موقع  جامعة  و  جامعة نجومی  از  اعتراض  خیلی  بکنند. و   را حفظ  بنا  این  ترتیبی  به یک  حداقل  آمد که  پیش  شگاهی 
اتاق کار یک دانشمندی را چند ده سال حتی شاید   مثلاًها در کشورهای دیگر حفظ شده،  با میراثی که از بعضی شخصیت  مثلاًمقایسه بکنید  

توانم بگویم، تخریب  سلیقه، من میری بیومنزلش را بیش از دو قرن نگه داشتند، این رصدخانه که اولین رصدخانه مدرن ایران بود به یک ط
ای که در زمان خودش خیلی هم مدرن بوده، گرچه تکنولوژی آن امروز برای یک رصدخانة تحقیقاتی مناسب نیست ولی حفظ آن  شد. رصدخانه

چوبه احیا بشود،  اگر  الان هم  به نظر من  بود.  ارزشمند  خیلی  فرهنگی  و  فکری  میراث  آن  عنوان یک  از  اطلاعاتی  آن هست،  از  تصاویری  ن 
در   آن  تجهیزات  اگر  که من نمی  دانشگاههست،  باشد  این  تهران موجود  احیای  پیدا نکردم، شاید  چیزی  یانه، هرچقدر سرچ کردم  هست  دانم 

به باشد.  خوبی  اتفاق  الان هم  بهرصدخانه  را  تجهیزات  آن  و  باید بسازند  را  این هرحال یک ساختمانی  کنند. ساخت  ایجاد  صورت موزه حداقل 
کند که یک شخصیتی است که علاوه بر اینکه یک اندیشمند است و یک تئوریسین  رصدخانه برای من این ویژگی را در دکتر طریان پررنگ می

-ها دیدگاهدیدگاهیافته نبوده و خیلی  که شاید خیلی کشور ما توسعه   40کند به رشد و توسعة کشورش. در دهة  است کمک می  دانشگاهو استاد  
یک حرکت رو به جلویی است. یک مسیری کند و این برای خودش گرا بوده ایشان یک رصدخانة مدرن را در ایران تأسیس میهای خیلی سنت

خواهم این را الهام بگیرم که علاوه بر اینکه ایشان کمک کرده برای پیشرفت  است که حتماً مولد توسعه و پیشرفت در کشور بوده. از اینجا می
کشور و توسعة عملی آنچه که متخصص آن بوده یک حرکت پیشرو هم بوده. اولین رصدخانة مدرن ایران در یک کشوری که در یک دوره 

های مرجعی در دنیا بوده و در یک دورة افول احیا شده. این پیشرو بودن ایشان یک جنبة دیگر هم دارد و آن اینکه اولین کسی  صاحب رصدخانه
در  بودند   را  اخترفیزیک  که درس  ایران  دورة تحصیلمان    دانشگاهدر  در طول  الان  که  اخترفیزیک  دانشجویان  و همة  بنابراین من  دادند.  ارائه 

گذرانیم باید همیشه یادمان باشد که خانم دکتر آلنوش طریان اولین کسی بوده که تدریس آکادمیک اخترفیزیک چندین کورس اخترفیزیکی می
در   پایانی   دانشگاهرا  دهة  در  هم  نهایت  در  رسیدم.  آن  به  ایشان  مطالعه شخصیت  با  من  که  است  پررنگی  ویژگی  این  و  کرده  شروع  تهران 

کردند و شاید این  هایشان به کتابخانه ملی و برای دانشجویان ارمنی خودشان در خانة سالمندان زندگی میعمرشان با وقف کلیة اموال و دارایی
مسنو یک  و  پررنگ  میاجتماعپذیری  لیتنقش  فرد  که یک  است  دیگری  مسکونی ی  منزل  خودش،  توانایی  حداکثر  در  که  بدهد  نشان  تواند 

ها را هم هدیه دادند به کتابخانة ملی ایران.  چهار  خودشان را وقف ارامنه جلفا و دانشجویانی که جایی برای اسکان ندارند کردند و تمام کتاب
اینکه سعی کنیم حداقل یک مسیری را دنبال آموخته خیلی خوبی باشد.  تواند درسویژگی که در ایشان وجود داشت برای من و نسل من می

نگاری مؤسسه، احداث شده با این  تهران تأسیس کردند در کنار تجهیزات لرزه دانشگاهای که ایشان در مؤسسة ژئوفیزیک بکنیم. ببینید رصدخانه



 

 

شناسیم و تقریباً ما می  space veberچیزی که امروز به اسم    های ژئوفیزیکی را مطالعه کند.های خورشیدی بر پدیدههدف که تأثیر فعالیت
ای که امروز ترند  کرده، مسئله سال پیش این دیدگاه را دنبال می  65دو دهه هست که خیلی مورد توجه کشورها قرار گرفته.  ببینید یک نفر  

سال    65کنیم به مدیران بقبولانیم که این واقعاً وجود دارد و ایشان  ای که امروز ما خیلی داریم تلاش میمطالعاتی و پژوهشی دنیاست و مسئله
همانطور  کنیم.  پیش این دیدگاه را داشته. مسئلة اسپیس وبر این است که اگر خورشید یک واکنش داشته باشد ما روی زمین این را احساس می

گذارد. من حتی مطالعاتی دیدم، من متخخصص پزشکی نیستم ولی مطالعاتی دیدم که در نیچر چاپ شده بود و در که شب و روز روی ما اثر می
گوییم، انفجارهایی که در اثر فعل و انفعالاتی در خورشید اتفاق  هایی که ما فلرینگ میجاهای دیگر، مطالعاتی که اگر در خورشید یک پدیده

ها در حالت بیشینه  شویم. همین الان هم فعالیتساله دارد که ما داریم به ماکزیمم آن نزدیک می  11افتد که امروز هم زیاد است، یک دورة  می
دارد. حتی روی نرخ حمله اثر میقرار  قلبی  یا  های  که روی عملکرد مغز می  مثلاًگذارد،  تأثیری  از طریق  جامعه  در  بزه  اینکه افزایش  گذارد. 

های متعددی بشود، تغییرات اقلیمی و...  این پیشرو بودن و  گذارد. عامل پدیدههای جو میکمترین آن است تا تأثیرات خیلی جدی که روی لایه 
پیشرفت جامعه و  توسعه  به  و همکمک  برای من  است  خیلی ستودنی  خیلی  بوده  ایشان  که محیط زیست  و  نسلان من میای  الگو  تواند یک 

درهرصورت امیدوارم مسیری که ایشان و سایر اساتید بزرگواری که ما داشتیم و دنبال کردند ما هم بتوانیم  آموختة بسیار ارزشمندی بشود.  درس
دکتر تمام   دنبال بکنیم و آرزویی که داشتند برای اینکه یک کشور توانمند داشته باشیم هم ما به آن پایبند باشیم. عرایضم را با این جمله از خانم 

عاشقش  افتد کنم که برای من خیلی جذاب بود و آن اینکه گفتند که اخترفیزیک خیلی چیز جذابی است، علم جالبی است کسی که در آن میمی
کنم واقعاً مسیری است که جذابیت آن این عنوان یک دانشجوی اخترفیزیک این را تصدیق میتواند از آن جدا بشود. من به شود و دیگر نمیمی

سال عمری که داشتند خیلی خوب آن نقش    90کنم خانم دکتر طریان در طول  تواند از آن جدا بشود و فکر میقدر زیاد است که کسی نمی
به را  به خودشان  و  خانم  یک  محقق،  یک  رساندند.  عنوان  منثة ظهور  و  رساندند  نتیجه  به  پررنگی  نحو  به  ایران  جامعة  در  اقلیت  یک  عنوان 

 سپاسگزار از اینکه گوش دادید و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
به تلسکوپی که ایشان خریدند و در سال  پرسش آیا در  آوردند، شما بررسی کرده  42: ببخشید من یک سؤال دارم. راجع    دانشگاه اید که 

 های شما کافی نبوده؟شود ردپایی از آن پیدا کرد یا بررسیتهران می
آندکتر جعفرپور: من خیلی مجدانه بررسی نکردم ولی از یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسة   جا کارمند ژئوفیزیک و دوتا از دوستانی که 

مرور این  تهران به شهرداری واگذار شده و تجهیزات تخلیه نشده و به  دانشگاههستم پرسیم، اطلاعی نداشتند. ظاهراً این جوری بوده که اراضی  
خواستیم یک گنبد سال پیش می  6-5داشت که من خدمت شما بگویم ما تقریباً    روناین رصدخانه یک گنبد ژئوسنک  مثلاًتجهیزات آسیب دیده.  

خودش بچرخد و این حرکت    یعنیکنند،    گنبد را ژئوسنکرونهایی که در ایران هستند داشتیم که این  رصدخانه بسازیم، این چالش را با شرکت
های این را داشته که لاشه  این گنبد ژئوسنکرون  42زمین را خنثی کند. کار سختی هم نیست ولی کار نویی بود برای ما و این رصدخانه سال  

دانم الان  گنبد را وقتی من دانشجوی لیسانس بودم یکبار یک کنفرانس در دانشکدة فیزیک دانشگاه تهران آمدم در مؤسسة ژئوفیزیک بود. نمی
دانم آیا تلسکوپ هست؟ یا دارند. نمیشود دید این است که با لودر دارند گنبد را برمیهست یا نه وتصاویری که از آن در اینترنت هست و می

شود از  متری را میمیلی 150تلسکوپ  مثلاً دانم که آن تلسکوپ الان یک تلسکوپ آماتوری باید باشد. الان تخریب شده؟ ولی طبیعتاً این را می
شود تهیه کرد ولی فناوری پیشرفت کرده. ولی طبیعتاً آن  هزار دلار تهیه کرد. با همین مشخصاتی که داشته. بله می 10بازار جهانی با قیمت زیر 

ابوریحان   رصدخانة  با  رصدخانه  این  اختلاف  ایران.  مدرن  رصدخانة  اولین  رفته.  از دست  که  بوده  ارزشمند  خیلی  معنوی  میراث  تلسکوپ یک 
خیلی خوب نگه  دانشگاهبیرونی   آن  ولی  خوشبختانه  باشد.  ده سال  از  بهشیراز شاید کمتر  ثبوتی داشته شده شاید هم  دکتر  آقای  اینکه  خاطر 

 رسد. اند که لودر طرح توسعه شهر شیراز هیچ وقت به آن نمیذکاوت داشتند و رصدخانه را یک جایی ساخته
 گذاشته؟ یعنوان موزه یا سالن باقنام شادروان طریان بهسؤال من این است که یادبودی به: پرسش

یادبود یا یادمانی، یا حتی منزلی که وقف کردند    مثلاًام که  کنم نه. چندبار از ایشان تقدیر شده ولی من چیزی ندیدهدکتر جعفرپور: فکر می
 دانم خیر. موزه شده باشد. تا جایی که من می

شود زنده یاد سرکار خانم دکتر پروانه وثوق هستند که برای همة ما یادآور : در این بحث ما امروز سومین نفری که به او پرداخته میمجری
ة مهربانی و گذشت بودند. سرکار خانم سعیده قدس لطف کردند و دعوت ما پذیرفتند که با مشغلة کاری بسیار زیادشان ما سپاسگزاریم که دربار

شناسند. ولی من وظیفه دارم یک معرفی شک همه شما را میخانم دکتر پروانه وثوق برای ما صحبت کنند. من یک معرفی کوتاه بکنم البته بی
کنم همة دوستان بشناسند. نویسنده، کارآفرین، و از کوتاه از شما داشته باشم و بعد تریبون را به دست شما بدهم. خانم سعیده قدس را فکر می



 

 

به بهنیکوکاران  را  ایشان  ما  خیریه محک مینام کشور هستند که همة  آشنایی عنوان مؤسسة  و  بود که همکاری  در همین مؤسسه  و  شناسیم 
و انساننزدیکی با زنده نهادهای مدنی  وثوق داشتید. سرکار خانم سعیده قدس مشاور  دوستانه، عضو هیئت امنا و هیئت مدیره یاد دکتر پروانه 

اند.  مدیرعامل این مؤسسه هم بوده  78تا    1370ها  تا الان هستند که در سال   1370مؤسسه خیریة حمایت از کودکان مبتلا به سرطان از سال  
 بودند. سپاسگزارم خانم دکتر. بفرمایید. 88تا  58های همچنین ایشان مدیرعامل مؤسسة آسایش انسان امروز، آسا در فاصلة سال

 

 قدس  سعیده   خانم
را   Zتا    Aکنند از  کنند، با پاورپوینت صحبت میی منظم صحبت میلهایی که خیمدل صحبت کردن من خیلی به درد شما اساتید و آن 

ویژگی برخوردار نیستم.  بدون اینکه انحرافی داشته باشند از موضوعی که از آن حرف می و هوای من در صحبت کردن  زنند، من از آن  حال 
به که  به اصل موضوع  اینکه  از  قبل  رو  این  از  که هستند.  هوای مستمعینی  و  به حال  دارد  بستگی  اینجا خدمتتان رسیدهکاملاً  آن  با خاطر  ام 

وقتی یک کارمند میشرمندگی که این قدر دیر رسیدم. ما از زمان گفتیم ترافیک را گفت بیرون ترافیک بود و ما دیر آمدیم، میهای دور هم 
کردم از تجریش تا  ای نبود ترافیک. ولی این روزها دیگر مجبوریم آن را بپذیریم. هیچگاه من فکر نمیهیچ عذر پذیرفته بینی کرد؟شود پیشنمی

ای که ای در راه باشم. من روی یک ساعت حساب کرده بود و متأسفانه این اتفاق افتاد و باعث شرمندگی من شد. نکتهاینجا دو ساعت و خره
خاطر آن دعوت شدم صحبت بکنم این است که پیش خودم از آن روزی که دعوت انجام شد به این  خوواست خارج از موضوعی که بهدلم می

ای نرسیدم که چگونه در جهانی که اخلاق در احتضار است، نه فقط در مملکت ما که در جهان اخلاق  کنم و هنوز به نتیجهمعما دارم فکر می
کند، یک عده آدم دور هم  افتد و مردم و جهان دارد نگاه میهد آن هستیم که چگونه این اتفاقات میدراحتضار است و ما در جریانات غزه شا

کنند که امیدوار باشند که بشود تأثیری روی اخلاق بگذاریم. شاید سرنوشت بشر است، شاید خداوند این جوری تعیین شوند و جرأت میجمع می
کردیم. شاید واقعاً آخر زمان است و شاید واقعاً دیگر نشود امیدی گفتند دوران آخر زمان ما باور نمیکرده. در دورانی که ما جوان بودیم وقتی می

کنند به جامعه و شاید با این گونه این امید زیبا را در بین خودشان دارند و تزریق میبه بشریت بست و حالا اینکه آدم دعوت بشود به جمعی که  
کند. شاید  خاطر یک شخصیتی که راجع به او صحبت میخنران قبلی حتی روی یک نفر این تأثیرات را گذاشت بهقول سها بشود حتی بهبرنامه

کنم و برای تلاشتان و وظیفة ما دایناسورهای جامعه هست که کنار شما این انجمن کار خودش را بکند. من قلباً آرزوی موفقیت برای شما می
های عادی  بتوانیم منتقل کنیم اگر اگر داشته و اعتباری داریم. واقعاً خانم دکتر وثوق نوعی از زندگی را کردندکه شما اگر بخواهید روی روال

کار را کرده، خانم دکتر وثوق یک کار کردند ولی آن یک کار  کار و اینپاورپوینت بگذاری و بگویی که این مثلاًمعرفی این شخصیت برجسته که 
گنجد برای اینکه انسان باشد. انسانی برگزیده و کامل باشد در رفتار و زندگی شخصیشان  که در تصور بشر میچیز بود. هرچیزی  سرشار از همه

که معرفی می بود  این  و تصورم  نیاوردم  بیوگرافی همراهم  بود. من چون  این حد خلاصه میمشهود  در  حداقل  ولی  برایتان بگویم  شود  توانم 
ای برخوردار بودند. در عین حال یک دختر جوان زیبایی ایشان فرزند یکی از بزرگان ارتش در دوران گذشته بودند و از یک زندگی مرفه افسانه

گفتند در دانشکده سر اینکه چه کسی کنار ایشان بنشیند بین دانشجویان مسابقه بود. علاوه بر جوانی، زیبایی، ثروت،  طور که میبودند که این
شوند یک  کار. در آنجا می  کنند بهیدگان بودند. بعد شروع میای که تحصیل کردند یکی از برگزهمان رشته  هرصورت درها، بهخانواده، همة این

طوری دهند بههای مختلف ادامه میتخصص ایشان انکولوژی اطفال در تهران و بعد هم در کشورهای مختلف با دوره یعنیالمللی، شخصیت بین
طور بود که وقتی فرزندم را برای یک آزمایش به کشور آلمان بردم مورد اعتراض واقع شدم و گفتند شما دکتر  که برای تجربة شخصی من این

شده جهانی بودند از نظر حرفه خودشان. ولی آنچه که در اینجا و زیر این  یک شخصیت شناخته  یعنیکنید.  وثوق را آنجا دارید، اینجا چکار می
-افتد که یک فردی که از آن خصایص برخوردار هست یک زندگی درویشینیم چه اتفاقی میسقف دعوت به این منظور است این است که بب

واقعی می شناسم.  نما شده، ولی کلمة دیگری نمیپذیرد و خالی از هرگونه هرگونه منیت، هرچند کلمة منیت یک مقدار نخمابانه را به معنای 
هرگون از  اصغر مشاهده می  هخالی  علی  بیمارستان حضرت  در  را  ایشان  اگر  باشد. شما  راهمنیت  در  این  پلهکردید،  کنید  فکر  نداشت  امکان  ها 

توانستید بفهمید ایشان کی هست، زدند. فقط یک جایی میپروفسور وثوق است. محال بود. یا وقتی داشتند با خدمه یا والدین مریض حرف می
قدرت باورنکردنی و با یک شهامت باورنکردنی آنچه که لازمه و از ملزومات  که فردی از وزارت بهداشت آنجا بود. آنجا بود که ایشان با یک  

ها ایشان ازدواج نکردند  خواستند. تمام این سالکردند در آن چیزی که از آن مقام میای نمیجور مسامحهکردند و هیچکارشان بود درخواست می
رفت میو  رانندگی  خودشان  داشتند  که  انتیک  قدیمی  خیلی  فولکس  یک  جز  دیگری  وسیلة  هیچ  با  نگذاشتند  هرگز  را  حالا  وآمدشان  کردند، 

به  هم نه  شهر بیمارستان حضرت علی اصغر وسط شهر است، حالا   کرد آن  شغال دنبال ما میدر خیابان است. محک آن موقع    هرصورتولی 



 

 

ونقل را بپذیرند و بعد لباس پوشیدنشان، ... نه اینکه آمدند حتی در زمستان و حاضر نبودند نوع دیگری از حملبالای کوه. ایشان با ماشینشان می
بگویم یک خانم برای اینکه خانم باشد یا یک آدم برجسته باشد حتماً باید به آن همه سادگی و قناعت رو بکند، ولی همیشه جای سؤال هست 

خصوص در ارتباط با  شدن رفته بهطرف مصرفیسال اخیر جهان به   80-70هرصورت چه در طی  افتد که در شرایطی که بهکه چه اتفاقی می
های مصرف. یک آدمی که در یک دنیای توانی مصون بمانی از وسوسهشود و به یک نحوی تو نمیبانوان هرروز فشار مصرف بیشتر و بیشتر می

ها بیایند و تا این درجه غرق  ا آمده و زندگی کرده در آن عمارتی که ایشان بدنیا آمده و اشراف زمان خودشان، خالی از این وسوسهطوری بدنیآن
کردند به عیادت در  کردیم. خانم دکتر وقتی که شروع میعنوان کسانی که کنارشان بودیم غرق بودن را حس میما به  یعنیدر کارشان باشند.  

ای که داشتند، ببینید  دیدند و در عالم خودشان بودند و آن صراحت لهجهافتد نمیبیمارستان یا صحبت با پدر و مادرها هر اتفاقی کنارشان می
مقابل  شود، همین گفتگو با پدر و مادر خدا میخبر اینکه بچه تو یک بیماری دارد که درمان نمی بر دوش انسانی که  داند که چه باری است 

کردند  ها رام توجه میکردند و آنگیرد. ایشان با یک نوع صلابت و در عین حال آرامش با پدر و مادرها صحبت میمادری قرار می همچین پدر و
تا نخل است با دوتا شتر، شاید بهتر است که خیلی خودشان را .... این در زابل داراییشان ده   مثلاًها چهارتا بچة دیگر دارند و الان  که اگر این 

نوع تومور  این  مثلاًکنم شما بهتر است بپردازید به زندگیتان و این بچه  اصلاً کار آسانی نیست که شما به یک پدر و مادر بگویید که من فکر می
-کردند، آن انرژی که داشتند طوری میبسیار بدخیم کبدی که دارد عمر زیادی نخواهد داشت. وقتی ایشان با بیماران به این شکل صحبت می

کردند با گفتن یک واقعیتی که گویا  این پذیرش را در پدر و مادر ایجاد می  یعنیپذیرفتند.  دیدیم و میالعمل پدر و مادرها را میکه ما عکسشد  
آید که این است ولی حالا شما تصمیم را خودتان بگیرید و این شانس را به آن  دارد بیرون میآید، از زبان خداوند  از دهان پیغمبر دارد بیرون می

ها بقیة چیزهایشان را سال بچه از بین برود و این  5-4در بدنبال یک امید واهی نروند و بعد از  ترحم دربهدادند که در این شهر بیپدر و مادر می
ر خانم دکتر  کنم فقط به این خاطر است که یک پزشک درجه یک بودن مثل سرکاهم از دست داده باشند. اگر من دارم به این ابعاد اشاره می

اسطوره از  یکی  هم  باز  که  بهمحرز  نه  هم  باز  هستند،  ما  زمان  در  پزشکی  بههای  بودنشان  پزشک  میخاطر  زن  اینکه یک  یک خاطر  در  آید 
و ایدز را عادی میمملکت در شرایطی که ما هستیم که هرچیزی که به جنسیت یا امور جنسی مربوط بشود تابو هست می کند، صحبت  آید 

و   آن  با  مبارزه  آن،  به  راجع  را عادی می  dealکردن  آن  در  کردن  اینکه شما  برای  بود.  وثوق هم همینطور  دکتر  خانم  در مورد  درست  کند. 
د کنیدانید صحبت میچه که میها راجع به آند. شما طوری با آدمکننده هستید برای مغز جستجوگر بشر که بپذیرهایی هستید که تعیین جایگاه 

های خانم دکتر وثوق هم بود و به همین دلیل شانس بزرگ محک این بود که وقتی  کند و این از ویژگینمی  پذیرد و شکی در آنمیکه آن آدم  
شخص من فکر   یعنیهامان در حالیکه محک اصلاً برنامة بیمارستان نداشت،  به دلیل یک اهدای سخاوتمندانه از سوی یکی از هموطنکه ما  

کنیم که بتوانند آن درمان را بگیرند ولی در نهایت به این کردیم اصلاً درمان کار ما نیست و درمان کار دولت است، ما به مردم کمک میمی
نتیجه رسیدیم، به دلیل این اهدای بزرگ و اصرار آن سخاوتمند بیمارستان تأسیس بشود ولی دغدغه بزرگ ما همین بود که حالا چه کسی قرار  

عنوان رییس هیئت امنای محک شروع به کار  خانم دکتر در همان زمان از حضرت علی اصغر بازنشسته شدند و آمدند بهاست آن را اداره کند که 
خیلی از شماها در یک جاهایی رییس هیئت امنا هستید، رییس هیئت امنا می تواند حتی یک سال هم نرود به  کردند. رییس هیئت امنا، حتماً 

می برود.  را  عمومی  مجمع  چهارتا  است  ممکن  حالا  است.  آن  امنای  هیئت  رییس  که  هیچگاه سازمانی  وثوق  دکتر  خانم  ولی  نرود.  هم  تواند 
آمدند و اگر حالا جلساتی بود که تشریفاتی بود که جلسات هیئت امنا را نیامدند ولی هرروز بیمارستان بودند. هرروز ایشان با آن فولکسشان می

گفتند من کار دارم. من بیایم آنجا بنشینم شدند و میکردیم خیلی برآشفته میور بود از ایشان خواهش میحالا یک مقامی یا مهمانی از خارج کش
جوری غرق در کارشان بودند و  همان هم حال  آیم. بعد دو دقیقه ممکن بود بیایند یک سلامی بکنند. این که چی؟ من کار دارم، اگر توانستم می

اند، همان غیرت، همان همیت و همان نوع حس مسئولیت نسبت  و هوایی که ایشان داشتند روی بسیاری از شاگردانشان همان تأثیر را گذاشته
ایم یک  خاطر اینکه ما هنوز نتوانستهبینیم. برای ما در سازمان خودمان، ولی جای تأسف هست بهبه بیمار را ما در بسیاری از شاگردان ایشان می

کنند، پزشکان ما باید با یک امکانات بهتری از  های ما مهاجرت میشاگردان ایشان بودند و متأسفانه پزشکجمعی از پزشکان داشته باشیم که  
ماً  امکاناتی که مؤسسه خیریه ممکن است در اختیار داشته باشد به کار گرفته بشوند. اما با همة اینکه ما از داشتن شاگردان ایشان که مستقی

زند به این ترتیب که تحت هیچ  ایشان بودند امروز محروم هستیم ولی میراث خانم دکتر در آن فضا موج می  fellowشاگرد ایشان بودند یا  
ها نیست، حتی درمان. این چیزی  شرایطی در آن سازمان هیچ چیزی بالاتر از رعایت منزلت والدین کودک مبتلا به سرطان و حال و هوای آن

شود... اما  شود، بد میداختند. یک فاجعه اتفاق افتاده در یک خانواده، حالا مشیت الهی است، خوب میپرطور دائم به آن میبود که خانم دکتر به
اند. ما واقعاً والدینی داشته و داریم که گاهی از  کسانی که شما باید حواستان بهشان باشد آن پدر و مادری هستند که این بچه را تا اینجا آورده



 

 

چهارپا باید سوار بشوند تا بیایند دم جاده از آنجا هم چهار جور وسیله نقلیه تا بتوانند به  های گلستان چهار جور از ته جنگل مثلاًدورترین مسیرها، 
سالة    15-10اتوبوس برسند که به تهران بیایند که البته ما الان تمهیداتی را داریم که آن اتفاق نیفتد. آن آدمی که این غیرت را دارد که بچة  

ای بود که خانم دکتر بسیار روی آن تعصب داشتند و به همة ما اموختند که تحت  آورد تا آ»جا، این نکتهکشد و میسنگین را روی دوشش می
مردم    هیچ شرایطی زیر این سقف هیچ پدر و مادری نباید ناامید بروند بیرون، با امیدهای واهی هم نباید بیرون بروند. خوشبختانه با اقبالی که

بلندی و  پستی  تمام  هنوز هم علیرغم  و  دادند  نشان  این سازمان  به  از مردم سخاوتمند نسبت  بکنیم  قدردانی  باید  ما  اقتصادی که هست  های 
بدیل پاسداری بکنیم و همچنان منزلت این والدین و در کنار آن کنند که ما بتوانیم همچنان از میراث آن رشتة بیخودمان که این حمایت را می

عنوان مژده خدمتتان بگویم در ارتباط با آرزوهای خانم دکترک ه ما وصل بشویم به موج جهانی  توانم بهها را پایش بکنیم. آنچه که میدرمان آن
های که قبلاً اصلاً نداشتیم و داشتن مشاورهای آنلاین در خارج از کشور و پزشک  multi principal treatmentدرمان سرطان اطفال و  

-ها ما میهای مختلف داشته باشیم و در کیس استادی دانشگاهها را با  خارج از کشور، باز بنابر حیثیت خانم دکتر وثوق ما توانستیم این ارتباط
توانیم استفاده کنیم از  های پیچیده ما میدر کیس   یعنیبویه ما این ارتباطات را داریم.  خاطر بنیانی که ایشان گذاشتند و جناب دکتر آلتوانیم به

  yو    xجواب این سؤال را بلافاصله به ما بدهد. یک جلسه آنلاین بگذارد و بگوید پروفسور    دانشگاهحیثیت علمی خانم دکتر وثوق که فلان  
اید بدهند، باز بنابر حیثیت سرکار خانم دکتر وثوق است. من اگر وارد جزئیات شخصی زندگی  توانند جواب این کیسی که شما در آن ماندهمی

توانم بگویم که ایشان زندگی شخصی جز همین کار نداشت. من باز برای اینکه صحبت به درازا خاطر این است که با جرأت میایشان نشدم به
ی که خدمتشان رفتیم و تغغیر منزل داده بودند و از یک خانه ویلایی  نکشد یک خاطره که همواره جلوی چشمانم هست بگویم، که ما یک روز 

چیزهایی   یعنیچیزها بود  اش پر از ارزن و اینرفته بودند به یک آپارتمان در تراس آن آپارتمان پر از تشریفاتی بود خیلی زیبا ولی توی آن همه
هاست. ما گفتیم کلاغ؟ مگر آدم برای کلاغ هم دانه گفتند که این مال کلاغ ا گفتیم خانم دکترا ینجا چه خبر استها هست، بعد مکه برای پرنده

اینکه هیچمی برای  آره  گفتند  کلاغریزد؟  کلاغکس  ولی  ندارد.  دوست  را  میها  تمیز  را  زمین  هستند  مهمی  موجودات  اقسام ها  و  انواع  کنند. 
برای کلاغچیزهایی که اسمش را بشود قاقالی بودند و چند فوج کلاغ هم بالای آن چنارها در سعدآباد نشسته بودند و  لی گذاشت  ها گذاشته 

ها ساخته بشود  و یک همچین زندگی که واقعاً باید از روی آن فیلم   کردند. شما مجسم کنید یک همچین زندگی عارفانهور را نگاه میداشتند این
-کنم. ولی همین که شما به آن پرداختید و توجه کردید و همین که این اسم اینجا هست، شاید باز هم رودهنه صحبت الکنی که من اینجا می

درازی باشد ولی من یک ایمان قلبی صد درصدی دارم و آن اینکه این مملکت همواره همواره در طول چند هزار سال که هرکس سوار اسبش  
پژوهی،  ایم و این در سایة دانشچیز، ولی ما از عهدة همة متجاوزین برآمدهشده و به این مملکت تاخته و تجاوز کرده به ناموس و ثروت و همه

بزرگانی که  مانیم و امثال خانم دکتر وثوق و  هنر و ... یک خصیصه در ایرانی هست که ما ایرانی شدیم، ترک نشدیم و عرب نشدیم و ما زنده می
آن نوادگان  و  نامبرده شدند  انجمناینجا  این  که  که کسانی هستند  تأسیس میها  را  خدا میکنند، زحمت میها  بین ما کشند،  تلفن  چندتا  داند 

فرض کنید بنده بتوانم بیایم، این تلاش همان رمز باقی ماندن و ماندگاری این ملت هست و من ایمان دارم که ما در    مثلاًردوبدل شده تا اینکه  
این که  جوانانی  این  کنار  انشاءالله  ما  بگذاریم  ناسیونالیستی  بگذاریم،  آن  که بخواهیم روی  ریسیستی  اسم  هر  یا  ژنتیکی  ویژگی  این  طور  سایة 

دهیم. ممنونم از اینکه عنوان یک ایرانی ادامه میکنند به حیات خودمان و به حیات بالنده خودمان بهریزی میطور برنامهکنند و اینتلاش می
 این وقت را به من دادید.

دیدم بلند  دکتر محرز: من افتخار این را داشتم که با خانم دکتر وثوق در جلسات کمیتة بانوان فرهنگستان وزارت علوم بودیم. یک دفعه می
ها منتظرند. این عشقی بود که ایشان به کارش  گفت نه بچهروید، بگذارید تمام بشود، میگفتم کجا میروم. میگفت مینو من دارم میشد، می

-های بیناین لقب را به خانم دکتر در یکی از کنفرانس  یعنیالمللی اسمش را گذاشته بودند مادر درمان.  های بینداشت. در یکی از کنفرانس
 المللی داده بودند. همه جای دنیا معروف بودند.  

خانم قدس: عاشق بود و مستحصیل بود در حرفة خودش.  ما آن شانس را نداشتیم ولی شاید هنوز دیر نباشد که همین لقب مادر درمان را 
توانید روی این گیرد و شما میجوری آدم ایده میها بخش روابط عمومی محک، ببینید اینکه خیلی هم چیز قشنگی است، همراهان من از بچه

های بعدی که ببینند برای اینکه کسی بشوند مصیبت مهاجرت و  واژ[ کار بکنید و این دین ما هست به اینشخصیت و دین ما هست به نسل
 هایی را از خودش زیر سقف اسمان همین مملکت بسازد. شود یک همچین شخصیتجا هم میکانادا و بالا پایین، همین

رود. دیگر کسی  رود عین اخلاق که رفته، عشق هم دارد میاست که عشق دارد از جامعة ما می دکتر محرز: یکی از مشکلات جامعة ما این
 ها زنده کنیم.به آن شکل به هیچ چیزی عشق ندارد و ما باید این عشق را جوان



 

 

آمدم و اگر  آمدید و من نمیکنم هست، اگر نبود توی این ترافیک شما نمیکنم ولی من فکر میخانم قدس: خانم دکترم ن جسارت می
 کردند. هست. منتها ... های این انجمن این کار را نمیبچه

 دکتر محرز: نسل آینده باید عاشق باشد 
بترسیم ولی من یک   zها، از نسل  دهیم، یک خرده ممکن است از آنخانم قدس: ما نسل خیلی شجاع و توانمندی را داریم پرورش می

دروغ نمیها میچیزی را در آن و خوشبختانه خواهند.  دانند چه میطوری است که صراحت دارند و میگویند. مدلشان اینبینم. این نسل اصلاً 
ایران هم بخواند یا اصولآً یک جورایی عشق به    ای باید یک ایعشق به وطن حالا به هردلیلی یک جوری الان خیلی باب شده که هر خواننده

کردیم هرچه فکر می  یعنیولی در زمانی که من و شما دانشجو بودیم اصلاً عکسش بود.    -ها مال اینجا نیستحالا این بحث-این آب و خاک
روزند.  ها به ایران، به البرز، به اروند، به کارون، حس من این است که بیشتر عشق میداریم کم است و اصلاً این مملکت چی هست. الان بچه

ها خیلی بیشتر است. من امیدوارم و خیلی امیدوار هستم،  حس من این است که عشق به این خاک، حالا نه برای همه ولی برای تعداد از جوان 
 کنیم. ها کار میچون با جوان

ا را پذیرفتید و تشریف آوردید. من خودم تجربة تلخی دارم از دورة دانشجوییم در برخورد با کنم از اینکه دعوت م: من تشکر میدکتر معین
در ارتباط با کودکی که نقص ایمنی    مشاوره داشتیم  با ایشان  ما  انشگاه تهران ما بعضی اوقاتکودکان سرطانی، در مرکز تحقیقات انکولوژی د

آمدند مرکز طبی و  شدند میاولیه داشت در خون و این قدر ایشان تواضع داشتند که به جای اینکه مشاوره بدهند و پاسخ بدهند خودشان پا می
-کردم. ما در پزشکی یک اصل داریم که اگر به هردلیلی طبیب نمی کردند. روحیات لطیفی که شما گفتید را من کاملاً احساس می صحبت می

اش. ولی الان  سرطان بدخیم، این هنر را باید داشته باشد که به او آرامش بدهد، هم به بیمار و هم به خانواده  مثلاًتواند به بیمارش کمک بکند،  
ده که متأسفانه در کشور ما حکم کیمیا را پیدا کرده. ولی مرحوم دکتر وثوق این را داشت و به حق مادر ترزای ایران هم به ایشان عنوان داده ش

 . خودشان را وقف کودکان کشور کردند
به- را  نکته  فقط من خودم یک  بفرمایند.  قدس عزیز دارند  خانم سعیدة  از  دوستان سؤالی  اگر  که :  جوان بگویم، من معتقدم  عنوان یک 

شک توانستند شاگردان بزرگی را تربیت کنند. ما داریم هنوز در کشورمان  اساتید بزرگی مثل خانم دکتر وثوق، خانم دکتر طریان و استاد یلدا، بی
 شود.  ها، ولی متأسفانه خیلی شرایط جامعه دارد فشارزا مییلداها، وثوق

فشار صحبت می به  راجع  قدس: شما  بهخانم  فقط  ما  داریمکنید.  که  و مسائلی  یادمان می  خاطر کمبودها  در  و  که  هر کمبودی  که  رود 
کنند یک داستان دیگری که این فشارها را ایجاد کنند و عمداً هم اذیت میمدیریت مملکت وجود دارد ما در تحریم هستیم و ما را اذیت می

اتفاقاً چون دیگر داریم با هم یک خرده  یعنیرسانه کارشان فقط نابود کردن روحیه ما هست.  5-4هایی هستند که کند به نظر من این رسانهمی
-شود؟ یکی باید به داد ما برسد که آتشسوزی من واقعاً به این نتیجه رسیدم که مگر میکنیم، در مورد این آتشخارج از محدوده صحبت می

خوابانند در همان زمان دوتا خانم فلانی از بیرمنگام، خانم فلانی از آیند و با موفقیت یک همچین حریقی را میهای ما در دود و آتش مینشان
 دهد؟گویند آقا تلفن کردند آمبولانس نفرستادند، نردبان نبود... آخر کی به شما اجازه میاند و میسی ایستادهبیته برزیل، در بی 

های دیگر هم کمک کردند و در  ها را. بیمارستاندکتر محرز: من تا جایی که خودم در جریان هستم خیلی خوب تخلیه کردند همة مریض
آورند ولی هیچ امکاناتی نیست. و ما این  ها فشار مینشانی دارند. هی به آنها چه دولتی و چه خصوصی مشکل آتشهرصورت همة بیمارستان

 مشکل را از این به بعد خواهیم داشت. 
می فکر  من  بله.  قدس:  بهبیدارباش  یک  کنم  خانم  ولی  شده.  به داده  کیس  این  که  است  این  منظورم  شد. هرصورت  مدیریت  خصوص 

های ما به این زیبایی کارشان را انجام دادند. یک کلمه راجع به این  نشان ها را بستند در تلویزیون و رادیو اعلام کردند تردد نباشد و آتشخیابان
صحبت کردند که چقدر کار زیبایی شد و چه مدیریت خوبی شد؟ نه. آن فشارها هم مضاعف هست علاوه بر اینکه دارو نیست و این و آن نیست  

 طور مضاعف هم تحت فشار هستیم. توانیم راجع به آن حرف بزنیم ولی ما به و هزاران چیز دیگری که اصلاً نمی
آید، برای من با سن نسبتاً بالا  دکتر شامخی: از مطالبی که فرمودید در مورد خانم دکتر وثوق استفاده کردیم ولی آنچه که به نظر من می

بود که شما به این مملکت را مطرح کردید که در طول تاریخ و با مشکلات بسیار  سادگی یک سیر و سّاین بخش صحبت شما جالب  بقای  رِ 
از طرف شما که خودتان در وسط میدان هستید و سال وپنجه نرم ها با مشکلات خیلی متعددی دستزیادی که داشته باقی مانده و این واقعاً 

هرحال قبل از ما هم افرادی با های جوان آموزنده خواهد بود که بهخصوص برای نسلکردید خیلی آموزنده است و این بیان برای همة ما و به



 

 

-های خودشان مهار میشوند که شرایط نامساعد را با کوششهایی پیدا میاند و امروز هم افراد و گروهچنگ و دندان این سرزمین را حفظ کرده
 .مملکت هست بگیرند و کنترل بکنند ها و یا باورهایی که برایتوانند جلوی خیلی از ایدهکنند و می
ای که ایشان وارد میدان شدند یک تابو بود  هصروی سرکار خانم دکتر محرز هستم چون عرکنم و دنبالهقدس: من خودم تعظیم می  خانم

های کشورها اروپایی ایدز یک تابو هست. ولی خانم دکتر بیایند یک پزشک درواقع همان موقع در اروپا و هنوز هم شاید در بعضی گوشه  یعنی
ها  ها، و بگویند این آدم مقصر نیست و یک تزریق اشتباه این آدم را گرفتار کرده. به داد این تزریقزن جوان، وارد میدان بشوند و بروند در زندان

ا که  این عللی  داد  به  و  ریبرسید  ایجاد مین جریان  الزاماًا  اینکه  نه  در کشورهای غربی   کند.  البته   ... که  گناهی  هرنوع  دارد  ایدز  که  هرکسی 
دانستند اینجا که از قدیم و ندیم رایج بوده و در تمام اشعار شعرای ما هم شاهد هستیم که شاید افتاده هستند که این اعمال را گناه میعقب

کرد وارد این  حال در آن زمان کسی جرأت نمیبعضی از روابط جنسی جنس مشترک هم آن قدر مثل اروپا یک جور دیگر دیده نمیشود. اما با این
شود و نه یک گناه و انحراف و نه الزاماً چیزی که عنوان یک بیماری دیده میوادی بشود و خانم دکتر آمدند و ایستادند و امروز این معضل به 

شناسیم که الان در  ها را ما نمیباید فرد مبتلا به واسطة آن تنبیه بشود. همچین افرادی که همیشه در بین این ملت حضور دارند و خیلی از آن
پرور  دهند. ما یک ملتی هستیم که قهرمانهایشان میکنند و به بچههایی که دارند با هستة خرما نان درست میها خانمجنوب ایران در نخلستان

رویم و همین جا هم  هستیم بدون بروبرگرد. بنابراین خوشحالم و همة ما خوشحالیم که خداوند ما را در این خطه بدنیا آورده. جای دیگر هم نمی
 مانیم.  می


